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اما شايد براي . ها شرح داده شد كم و كيف آنهاي سازمان و مديريت مورد بررسي و مداقه قرار گرفتند و  در فصول پيشين انواع نظريه

از . اند يافته ها و چه نحوه تعقلي شكل گرفته و سازمان ها بر پايه چه نوع ارزش بين اين پرسش پيش آمده باشد كه اين نظريه خواننده باريك
هاي سازمان و  نقد و آثار آن بر نظريهانجامين كتاب براي پاسخ به اين پرسش و به عنوان تكمله منطق عقلي جديد را  در بخش ،اين رو

  . كنيم مديريت را بررسي مي

از اركان  اند كه سودبخشي، عملي و مفيد بودن ها بر منطقي استوار شده كه اين نظريه يابيم مي درهاي سازماني  با نگاهي كاوشگر به نظريه
، كه از تعقل ابزاريهاي سازماني با تكيه بر  ب، نظريهبدين ترتي. شود شاخص اعتبارشان محسوب مي رود و ها به شمار مي اساسي آن
و  بودن كاربرديد و تنها هدف نده ها به دست مي است، توصيفي محدود و نارسا از پديده زمين باخترعلوم اجتماعي در  بارز خصوصيات
بعدي تاكنون موجد بسياري از  نكته جالب آن است كه اين نارسايي و نقص و اين نگرش يك. دنكن شدن را دنبال مي مفيد واقع

دهد كه  با وجود اين توفيقات ظاهري، ديد ژرفانگر به خوبي تشخيص مي. هاي سازماني بوده است نظريه عملي و كاربردي هاي موفقيت
  .اند هاي اجتماعي برجاي گذارده بر زندگي اجتماعي بشر و سازمان هاي مذكور ناقص و نارسا هستند و به همين جهت، آثاري مخرب نظريه

نيم قرن . شوند گيرند و به داشتن نقص و كاستي متهم مي هاي عملي موفق مورد استفاده قرار مي نيست كه نظريه بار نخستينالبته اين 
ها همه مسائلي  اندوزي است و اين رباخواري و مال دريافت كه توسعه و پيشرفت اقتصادي برخاسته از حرص و آز، ميل به لرد كينزپيش، 

كننده در تنگناهاي اقتصادي و  در عين حال، او اذعان داشت كه اين عوامل تنها عوامل هدايت. شمرد بودند كه او نادرست و ناشايست مي
الت عين زشتي، و حرص و آز و بدي عين در چنين شرايطي، انسان بايد به خود بقبولاند كه انصاف، نيكي و عد. اند پيشرفتگشاي  نيز راه

  . خوبي است، چرا كه آن زشتي براي ما مفيد است و اين خوبي براي ما فايده و ثمري ندارد

هاي سازماني  جويي از نظريه هاي سازماني نيز همان نظريه كينز جاري است و گروهي بر اين اعتقادند كه بايد خرده امروزه در مقوله نظريه
ها و  اند و بايد ضعف ، در حال حاضر مؤثر و ثمربخش، و به همين علت خوبهايي دارند هاي مذكور ضعف زيرا اگرچه نظريه را موقوف كرد،

نيم ضعف و نقصي كه بازده عملي دارد، ضعف و نقص بايد وانمود ك  به عبارت ديگر،. هايشان را ناديده بگيريم و عين درستي بدانيم نقص
  . عملي ندارد، عين زشتي و نقص استكه فايده  نظري دقتنيست و 

هاي سازماني  كنيم؛ انسان ضرورت اقرار به كاستي نظريه اما سرانجام زماني فرا خواهد رسيد كه ما طليعه آن را در عصر حاضر مشاهده مي
هاي متداول  سرانجام متوجه خواهيم شد كه با كاربرد نظريه. به تكاپو خواهد افتاد اي چاره راهدر پي يافتن  و كردرا احساس خواهد 

هاي ناشي از اين خودفريبي شده است و اين فشار  سازماني تمامي نيرو و توان رواني و جسماني فرد در سازمان، مصروف مواجهه با تنش
در اين حالت با . سازد هاي آن دورش مي ارد و از جامعه انساني و ارزشد برد كه از توفيق واقعي بازش مي رواني آنچنان او را تحليل مي

 و ؛پذيرد ها كاستي مي رود و استحكام و قدرت آن ها از دست مي شود، مقبوليت گذشته آن هاي سازماني حاصل مي شناختي كه از نظريه
  . ها نيز از ميان برود يا بسيار كاهش يابد ي آنشود تا توان عملي و كاربرد ها موجب مي بدين ترتيب، به تدريج سستي و خامي آن

زار در كشورهاي پيشرفته صنعتي است، هاي نظام توليد و با هاي سازماني بر تعقل ابزاري، كه از ويژگي به طور خلاصه، اتكاي نظريه
وهري يا ارزشي را اساس نظران اين رشته فرض است كه تعقل ج ها را در بلندمدت فراهم خواهد ساخت و بر صاحب موجبات شكست آن

     . هايي مستحكم ارائه كنند نظريه پايه هاي سازماني قرار دهند و بكوشند تا بر اين نظريه

  

  : اي حسابگرانه منطق عقلي يا انديشه

و نادرست  ساخت تا ميان خوب و بد و درست شد كه او را قادر مي اي در درون فرد اطلاق مي در اعصار كهن، منطق عقلي به نيروي دراكه
شد كه  مچنين منطق عقلي در فرد، واقعيتي مستقل در نظر گرفته ميه. دو اجتماعي خود انتظام بخش تميز قائل شود و به زندگي فردي

هاي مادي، بيعتي با  تعقل داراي جنبه اخلاقي بود و ماوراي ضرورت  زمان  در آن. اي اجتماعي يا تاريخي نبود قابل تحول به پديده
  . ارزشي داشت معيارهاي
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منطق عقلي را به  توماس هابز. هاي حسابگرانه و فايده طلب مطرح شد به مفهومي خاص و به عنوان انديشه در دوران معاصر منطق عقلي
مفهوم جديد منطق عقلي به تدريج كاربردي عام  .محاسبه نتايج و پيامدهاي يك امر تعبير كرد و براي آن نقشي جزئي و خاص قائل شد

شعار كساني گشت كه  بودن تعقلبه طوري كه در عصر حاضر در مقامي متضاد با آمال و عواطف دروني انساني مطرح شد و ضد  پيدا كرد،
است و در برگيرنده مفهوم رانند مفهومي مسخ شده و ناقص  در حالي كه تعقلي كه اينان بر ضد آن سخن مي. گرايي دارند داعيه انسان

هاي دروني انسان  برد و كيفيت گرايي به عنوان ابزاري مؤثر و مفيد در تحقق اهداف نام مي از تعقل سايمونبراي مثال، . كلي تعقل نيست
ن به ماهيت ارزشي انسان نبايد در سازما. به زعم وي، مسئله مصلحت و خير انسان يا جامعه جايي در تعقل ندارد. داند را در آن دخيل نمي

زيرا سعادت او در رسيدن به اهداف مذكور   ،، بلكه بايد به عنوان موجودي حسابگر در پي تحقق آن اهداف باشدو اخلاقي اهداف بپردازد
عبارت به . وجه تحمل كرد از نظر سايمون هرگونه عملي كه هماهنگ با اين نحوه تعقل باشد مجاز است و غير از آن را نبايد به هيچ. است

با چنين توصيفي از تعقل، واضح است كه چرا برخي . هاي ديگري در دايره سازمان راه ندارند هاي اقتصادي عملي ارزش جز ارزشديگر، 
 بودن حسابگري و انديشيدن ابزاري و بازاري از نظر آنان عقلايي. اند قرار دادهانسان خودياب را در مقابل انسان عقلايي   ،ديگر از نويسندگان

اند كه از پايه و بنيان  اين گروه ناخودآگاه به پذيرش اصلي تن داده. بنابراين با خوديابي و كمال انساني متفاوت و متعارض است. است
گرايي و عواطف انساني و خوديابي وي  گونه تضادي با انسان به مفهوم اصيل و واقعي خود هيچاند كه تعقل  آنان غافل مانده. سست است
تعقل ابزاري يا تعقلي است كه با ديدي محدود صرفا به نتيجه و فايده امور   ،كند آنچه ايجاد تضاد مي آورد، ابلي را به وجود نميندارد و تق

بخش  تغيير مفهوم منطق عقلي، خوبي را به صورت عملي بودن، درستي را به معني مفيد بودن و اخلاقي را با معيار نتيجه. التفات دارد
اند تا جوامع را صرفا براي پيشرفت در  است كه كوشيده پردازاني نظريهو اين شماي كلي تفكرات غالب نويسندگان و . رددا بودن بيان مي

انتقاد اساسي به چنين طرز فكري، . اند هايي را ارزشمند بدانند كه مفيد فايده عملي هاي عملي و كاربردي مرجح شمرند و نظريه زمينه
  . شده و ناقص به كار گرفته شده است هاي دور وجود داشته، ولي اكنون به صورتي مسخ ست كه در گذشتهاستفاده نادرست از مفهومي ا

هاي آنان در اين مورد  اند اشاره و ديدگاه در اين جا به برخي از نظرات نويسندگان كه در زمينه منطق عقلي جديد مطالبي را ذكر كرده
  . شود بررسي مي

  

   :زمينه منطق عقلي در وبرنظريات ماكس 

زماني كه ماكس وبر تحقيقات خود را آغاز كرد، منطق عقلي خصوصيت قديمي خود را كه نقطه اتكاي نظم امور فردي و اجتماعي بود از 
صورتي جديد مطرح شده بود و به جاي آن  هو علماي جديد علوم اجتماعي، منطق عقلي ب آدام اسميتتا  هابزاز زمان . دست داده بود

مرجعي براي درك و نظم زندگي بشري باشد، در قالب معياري براي بهره و منفعت، و ابزاري براي رفع نيازها و حوائج جسماني آدمي  كه
ماركس تاريخ را به جاي انسان حامل منطق عقلي قرار دادند و اين ويژگي را  چون كساني روشنگرياز سوي ديگر، در عصر . در آمده بود

  . د، از وي گرفتندكه متعلق به بشر بو

 پذيرد نمياو نظرات ابراز شده در مورد منطق عقلي در جامعه جديد را . ي نادر و متفكري يگانه استدر چنين شرايطي، ماكس وبر شخصيت
سرسخت بر خلاف نظرياتي كه در مورد ماكس وبر ابراز شده و او را يكي از مدافعان . كند تا مفهوم واقعي تعقل را بيان دارد و تلاش مي

هاي كاربردي خود تعقل ابزاري را به عنوان مؤثرترين استراتژي  اند، و اگرچه او در تحليل تعقل ابزاري در جوامع توليدمدار قلمداد كرده
  ولي اين بدان معني نيست كه وي تنها شيوه ممكن را در اين نحوه تعقل ديده  ،براي توسعه و پيشرفت مادي و صنعتي قلمداد كرده است

در حالي كه آدام اسميت بدون . گرا در اين زمينه نگرفته است گاه موضوعي بنيان نگريسته و هيچ او به مسئله از ديد كاركردي مي. است
ماكس . بخشد سازد و در نظريات خود بدان كليت مي توجه به ناپايداري و موقتي بودن منطق بازار آن را به عنوان اصلي كلي مطرح مي

. داند اما آن را اساس و پايه كلي نمي  ،پذيرد داري مي ساختار بوروكراسي به عنوان منطقي مناسب براي جوامع سرمايه تعقل ابزاري در وبر
و آرماني هنجاري   كوشند آن را به عنوان ضرورتي اخلاقي، اقتصاد خالص و تجارت آزاد، به زعم او واقعيتي طبيعي نيست و كساني كه مي

 تعقل ابزاري در جامعه بازاري تعقلي مناسب و مفيد است، اما نبايد آن را. روند كنند، راه خطا مي ابله تلقي مي بيان كنند و مخالفان آن را
   . شيوه مطلق تفكر بدانيم و تعقل جوهري يا ارزشي را از نظر دور بداريم
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دهنده آن است كه او بر خلاف  اين تقسيم بندي نشان .يكي تعقل ارزشي و ديگري تعقل كاربردي: برد دو نوع تعقل نام ميوبر از 
و به دنبال بازدهي نظر دارد  نتايجداند كه به  را تعقلي مي تعقل ابزاريوبر . داند ساير معاصرانش، تعقل ابزاري را تنها منطق عقلي نمي

ارزشي اما تعقل . كراسي به معناي كارايي استكند و در بورو هاي مقتضي براي نيل به هدف دلالت مي از اين رو عقلايي بودن بر راه .است
بوروكراسي بر اساس تعقل ابزاري  .راهنماي انسان در روابط و رفتارهاي اوستبدون توجه به نتايج و موفقيت يا شكست عملي،  يا جوهري

  ورزيده تعقل ابزاري تاكيد مي اين بدان معنا نيست كه وبر تنها برولي  .ساختاري موفق است  مدار،ر متن جوامع بازارشكل گرفته كه د
نگريسته و كساني كه تصوري خلاف اين نظر دارند، آنچه را او خوب به اقتضاي شرايط  او بر چنين تعقلي با ترديد و بدبيني مي. است

اما او همواره به . است در واقع تحقيقات وبر بر محور تعقل ابزاري انجام پذيرفته. اند قلمداد كرده است اصل كلي پنداشته و راه خطا پيموده
هايي بدون قلب و  احساس با آدم روح و بي دنياي متخصصان، دنياي بي«: گويد هنگامي كه مي. عوارض اين نوع تعقل آگاه بوده است

جايگزين  زيست كه تعقل ابزاري به هر حال، وبر در دوراني مي. توانيم نظر وي را نسبت به تعقل ابزاري دريابيم به خوبي مي  ،است» عاطفه
  . تعقل ارزشي و معيار اصلي امور سياسي و اجتماعي شده بود و بنابراين او نيز نظريات و تحقيقات خود را بر چنين تعقلي استوار ساخت

  

  : كارل مانهايم و منطق عقلي

تعقل جوهري و تعقل ابزاري كارل مانهايم به وضوح تحت تأثير نظرات وبر در زمينه منطق عقلي بوده و كوشيده است تا وجه تمايزي بين 
هاي معين آشكار و  بين وقايع را در موقعيت روابطداند كه با بصيرت و آگاهي  او تعقل ارزشي يا جوهري را عملي ذهني مي. به دست دهد

موقعيت معين تعقل جوهري عبارت است از عمل انديشه انساني كه بر روابط موجود بين وقايع در يك  به عبارت ديگر. سازد روشن مي
اين نوع تعقل به انسان قدرت انتخاب . سازد ميو آزادي او را متبلور و محقق  بخشد افكند، و به آدمي قدرت قضاوت و داوري مي پرتو مي

اي را براي زندگي توأم با مسئوليت و  همچنين اين نوع تعقل اساس و پايه. سازد مي اختيار صاحبدهد و او را وجودي مستقل و  مي
عقلي است كه در هر عمل و رويدادي به دنبال هدفي خاص است و نتيجه در مقابل، تعقل ابزاري ت. آورد ق بر اصول اخلاقي فراهم ميمنطب

  . كند اي را دنبال مي و فايده

كند و  او سلب مي سازد و قدرت انتخاب و اختيار را از هاي داوري و شناخت محروم مي معتقد است تعقل ابزاري انسان را از توانايي مانهايم
در . بيند و قضاوت انساني را در حال نزول مينقد  توانايي  ،او با توسعه صنعت و سازمان. آفرين است بدين جهت در زمينه اخلاقيات ضايعه

ي زندگي اما در دنياي جديد و عصر ما اين نوع تعقل تمام. كرد اي محدود عمل مي جوامع اوليه اگر تعقل ابزاري وجود داشت، در دايره
و  تفسيراختيار تعبير و . انسان را احاطه كرده و براي انسان امروز، هيچ راهي جز وانهادن اختيار و قدرت قضاوت به جاي نگذاشته است

هايم مان .دهد كنند انجام مي ها بر اساس تعقل ابزاري به وي القا مي داوري در مورد وقايع از انسان سلب شده و وي آنچه را كه در اين زمينه
مدعي است كه در عصر ما توسعه تكنيكي و اقتصادي با نزول اخلاقيات همراه است و اين امر غفلت از تعقل ارزشي در مقابل ابزاري را 

البته نظر مانهايم آن نيست كه تعقل ابزاري از قلمرو جامعه به كنار نهاده شود، بلكه مقصود وي توجه دادن به اين نكته . دهد نشان مي
او در پي آن است كه راهي . اتخاذ كنيم گرا عملگيري و انتخاب صرفا نبايد متكي به تعقل ابزاري شويم و موضوعي  در تصميماست كه 

هاي دقيق و به حقي كه در  البته مانهايم با وجود تجزيه و تحليل. بيابد تا جوامع صنعتي از آن طريق بتوانند بر مشكلات خود فائق آيند
اي انجام  صنعتي امروز به دست داده، در ارائه نظرياتي كه بر اساس تعقل ارزشي بنا نهاده شده باشند، كار عمده  جامعه در انسانمورد 

  . نداده است

  

  :هايمر و تعقل ماكس هورك

به زعم . ، بر اين باور است كه تعقل در زندگي انسان بايد نقشي اخلاقي و ارزشي داشته باشدهايمر، از اعضاي مكتب فرانكفورت هورك
اي در آمده و  اند و در اين راه انسان به صورت برده ها براي نيل به اهداف خود تلاشي مهارگسيخته را آغاز كرده در عصر ما سازمان  او،

كيد آن بر اهداف بود بلكه تأ  ،تعقل چنين نقشي در زندگي انسان نداشت  ،در حالي كه اعصار پيشين. آزادي او به هيچ انگاشته شده است
شدند، سعي بر هماهنگي و  بنياد مي تعقليهايي كه بر چنين  بنابراين نظريه. هاي كاربردي بود نه بر ابزار، و جنبه اخلاقي آن مقدم بر جنبه
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هورك هايمر چنين . گرفتند كردند و مسئله سرنوشت و سرانجام انسان را پي مي ، خير بشري را جستجو ميتوازن رفتارهاي آدمي داشتند

تعقل جوهري كنار نهاده شد و فكر و  روشنگريدر عصر . پنداشت اي ضروري مي به حيات انساني اساس و پايه دادن نظمدر  تعقلي را
تعقل به قدرت . ها و روابط كمي، و حقيقت به فراواني آمار تحول يافت كيفيات به كميات، مفاهيم و تصورات به فرمول  ،انديشه به رياضيات
دنيا مكتوبي است كه به  از ديدگاه اين عصر، .معناي يك سلسله القائات شد پذيري او تعبير، و تفكر وي تكرار بيتطبيق سازگاري انسان و 

رياضيات معيار فهم و درك دنياست و آنچه قابل تبيين كمي . زبان رياضي نوشته شده و به اين زبان هم قابل مطالعه و بررسي عيني است
 .شودو عيني نباشد بايد به كنار نهاده 

زبان به صورت ابزاري در خدمات . نيز همراه بوده است زبانيهاي  جدايي تعقل جوهري از حيات انسان در عصر ما با تغييرات و دگرگوني
ها اگر  لغات و واژه. شود معنا قلمداد مي اي كه نتواند نقش مولدي در اين دستگاه داشته باشد، بي ماشين عظيم توليد درآمده و هر جمله

كه  مگر آن  معناست، ذاته بي حد حقيقت في. گيرند معني بودن قرار مي كار روند، در مظان بي براي مقاصد عملي و كاركردي بهند نتوان
  . اي بر آن مترتب باشد فايده

تدريج از دست انسان امروز هويت خود را به . اين دگرگوني زباني در جريان تطبيق و سازگاري انسان در نظام صنعتي جديد رخ داده است
درآمده كه توان تعالي  انسان امروز در اسارت سازمان، به صورت موجودي تنها. داده؛ قدرت استفاده از تفكر و انديشه از او سلب شده است

 بر  ،كسوف تعقل و استدلالهايمر در كتاب خود تحت عنوان  هورك. از كف داده است  و دستيابي به مقام والايي را كه در خور اوست،
ترين رسالت تعقل و استدلال در عصر ما آن است كه ناتواني و نقص تعقل ابزاري را به عنوان منطق عقلي  ورزد كه بزرگ اين نكته اصرار مي

  . بيان كند و اعلام دارد

و آزاد كرده است و  او خود را از اين قيود رهانيده. اي زندگي را از ياد برده است انسان به تدريج معيارهاي مطلق عمل اخلاقي و ضابطه
ها، اعمال و  حسابگري انسان، انتخاب. اين استقلال، او را نسبت به زندگي انفعالي كرده است. پذيرا نيست» خود«اي را جز  هيچ ضابطه

و از تعقل آدمي موجودي انطباق پذير، . رفتار و تفكر او را، كه قبلا بر اعتقاد به حقيقت غايي استوار بود، بي پايه و اساس ساخته است
ها  اند كه انسان براي بقا بايد خود را با آن اقتصاد و نيروهاي اجتماعي به صورت نيروهاي طبيعي كوري درآمده. جوهري عاري شده است

و در نتيجه، امروز از يك سو، با انساني مواجهيم كه همه جوهر انساني خود را از كف داده و تمامي تلاش ا. ها تبعيت كند سازگار و از آن
ايم كه تماما مادي است و  رو شده استفاده از طبيعت صرفا براي بقاي مادي خويش است، و از سوي ديگر، با طبيعتي خالي و تهي روبه

  . ها تسلط يابيم براي بقا بايد بر آن

  

  :يورگن هابرماس و تعقل

ا اتكا به نظريات كانت، نظريه اجتماعي خاصي مبتني التفاتي در مورد تعقل ارزشي، تلاش بر اين دارد كه ب هابرماس نيز ضمن وقوف بر بي
نجات  است،كه از خصوصيات دنياي كنوني شده   ،اي و جزم و جمود اين تعقل ذهن آدمي را از تفكر كليشه. بر تعقل جوهري ارائه دهد

  در يك سوي اين. كند بندي مي قسيمت  ،كنند او علوم را بر اساس اهداف معرفتي، كه دنبال مي. بخشد دهد و به او آزادي انديشه مي مي
علومي جاي دارند كه هدف علوم طبيعي با هدف شناخت و كنترل فرايندهاي عيني طبيعت قرار دارند و در سوي ديگر،   ،بندي تقسيم

نهد كه با علوم  الاجتماعي را بنا تا در اين دسته اخير، علمكوشد  او مي. ها ارتقاي آزادي انديشه انساني و استقلال اخلاقي اوست آن
منطق تعقل ابزاري، كه هدف آن كنترل   ،در جوامع صنعتي .اند، متفاوت باشد اجتماعي امروزين، كه الگوهاي علوم طبيعي را پذيرفته

هاي حيات آدمي سلطه پيدا كرده و حتي در زندگي شخصي او نيز نفوذ  و از اين رو، بر تمامي جنبه شده ماديطبيعت است، باعث توسعه 
هابرماس از دو نوع عمل نام . انسان امروز اسير تعقل ابزاري، و ارتباط آزاد او با ديگران و تفكر مستقل وي محدود شده است. يافته است

انسان برده قوانين فني است و ضوابط عملي به او تحميل  ،ابزاري عملِدر . اي عمل ابزاري و ديگري عمل مراودهيكي   :برد مي
. كند ها و هنجارهاي خود با ديگران ارتباط متقابل برقرار مي فرد بدون فشار و اجبارهاي خارجي با ارزش ،اي مراوده عملِشوند؛ اما در  مي

ي و آزاد به حداقل كاهش يافته است؛ در حالي كه عمل ارتباطي جوهر ا و عمل مراوده يافته حاكميتدر جامعه صنعتي امروز عمل ابزاري 
دنياي صنعت و سرمايه عمل ابزاري را اصل متعارف قرار داده است و رفتاري بر خلاف . بخش حيات انساني است زندگي اجتماعي و معني
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اي يا به عبارت ديگر، تعقل ارزشي را  ه عمل مراودهاي را ساخت ك براي غلبه بر اين شرايط نابهنجار بايد نظريه. شمرد آن را مجاز نمي

  . اساس و پايه قرار دهد و هدف آن آزادي و تعالي انسان باشد

  

  :تعقل از ديدگاه اريك وگلين

ن تعقل به مفهومي نادرست تعبيه شده و پايه آنامد، دوراني كه در  وران فرهنگ زدايي انسان ميقرن اخير تاريخ غرب را د 5وگلين 
گونه نظريه اجتماعي قابل ارائه نيست و براي نيل به چنين هدفي بايد از  بدون اتكا بر تعقل هيچ. هاي اجتماعي قرار گرفته است نظريه

فيلسوفان كهن به دنبال آن  اي كه مگر همان جامعه مطلوب و فاضله جامعه عقلايي و منطقي چيزي نيست .ارسطو و افلاطون مدد گرفت
ها بهره جوييم و به عنوان الگويي  توانيم از آن از نظر وگلين نظريات ارسطو و افلاطون جنبه گذراي تاريخي ندارند و اكنون هم مي. اند بوده

گلين آن است كه الگوهاي بلكه نظر و ،روي آنان شويم البته اين بدان معنا نيست كه به صورت جزمي دنباله. ها استفاده كنيم كلي از آن
افلاطون خود در اين زمينه بسيار حساس بوده است و  .هاي معتبر فرا راه خود قرار دهيم اين فيلسوفان را به عنوان چارچوب نظر مورد

  .اند بوده مطلوب خاصپذير را مطرح كرده است و هر كدام در شرايطي  ، بلكه الگوهايي انعطافالگويي واحد را براي جامعه خود نپذيرفته

ن آاي است كه در  اول اين كه، جامعه مطلوب جامعه. مناسبت نيست خصوصيات جامعه مطلوب را به اختصار بيان كنيم در اين جا بي
گاه ويژگي جامعه نيست، بلكه خصوصيت ذهن آگاه اهل  البته تعقل ارزشي هيچ. نيروي منطق و تعقل نيروي غالب در ذهن مردمان باشد

  . ناپسند خود فائق آيد و تعالي پيدا كند تمايلات برشود تا فرد  ن تعقل موجب مياي. جامعه است

در عمل گروهي   ،طور بالقوه برابرند به ها به عنوان موجوداتي عقلايي اگرچه انسان. اي سلسله مراتبي است جامعهدوم، جامعه مطلوب 
اينان . دهند تنش ناشي از حيات تعقلي، مقاومتي بيشتر از خود نشان ميهستند كه توان و استعدادي برتر از ديگران دارند و در مقابل 

وگلين از ابراز اين نظر، كه در عصر حاضر احساس دموكراسي احساسي اشتباه و توأم با خطاست، . شايسته مقام هدايت جامعه هستند
هاي  در جامعه مطلوب بايد تفاوت. است، منافات دارداي مطلوب  قيد و شرط با حيات تعقلي، كه محور جامعه برابري بي. جويد احتراز نمي

به عبارت ديگر، . افراد در تحمل حيات عقلايي مشروعيت يابدها به عنوان پيامد قدرت  بين مردمان پذيرفته شوند و سلسله مراتبي بين آن
  . كننده دارد يي است كه نقشي تعيينها بر يكديگر نيستند و زندگي عقلا ثروت، نژاد، موقعيت يا جنسيت هيچ يك معيار برتري انسان

جمعيت، وسعت، منابع، و غيره همگي در تناسب و  چونعواملي . اي با شرايط حاكم بر آن جامعه ارتباط دارد جامعه بودن مطلوب سوم،
جامعه آرماني و كامل،  اميد به. و سرانجام جامعه مطلوب، ابدي و ازلي نيست و نبايد آن را بهشت روي زمين پنداشت. توازن جامعه مؤثرند

  . اي دروغين است دهند، از نظر وگلين وعده كه هگل و ماركس وعده مي نجامعه آزاد آنچنا. اساس است اميدي پوچ و بي

. اي معقول با يكديگر دارند هايي است كه ارتباط و مراوده اي كه محور اصلي آن تعقل است به دنبال انسان به طور خلاصه وگلين در جامعه
هايي مسخ شده  شناسند انسان جوهري را نميارزشي و اند و تعقل  تحليل رفته ،هايي را كه در جامعه معاصر در تعقل ابزاري انساناو 
اي بزرگ در عصر حاضر  برد و فراموشي آن را ضايعه او نيز از تعقل جوهري و ارزشي به عنوان اساس اعتلاي فرد در جامعه نام مي. داند مي

  .كند قلمداد مي

نيكوس توانيم از  اند كه در آن ميان مي ها در سازمان و مديريت اشاره كرده نويسندگان ديگري نيز بر تعقل جوهري و ابزاري و نقش آن
به زعم او آزادي و اختيار . داند ها در مقابل آزادي انساني مي وي مسئله عمده جامعه امروز را افزايش قدرت سازمان. نام ببريمموزليس 
مسئله عصر ما اين نيست كه چگونه تعقل ابزاري افزايش يابد، بلكه مهم آن . تر از بازدهي سازماني است سازمان، موضوعي مهمآدمي در 

حفظ شود و خلاقيت و آزادي انساني از تهديد است كه در مقابل افزايش روزافزون اين نحوه تعقل، چگونه حداقل تعقل جوهري 
 ،ها را هر چه بيشتر با سازمان هماهنگ سازند ظيفه علماي مديريت اين نيست كه به چه طريقي انسانو. هاي كارا در امان بماند سازمان

متأسفانه امروزه حل اين . وي جلوگيري كنند شدن مسخان اين است كه چگونه از ضايعه ماشيني شدن انسان و بلكه تكليف خطير آن 
اند كه مديران و مسئولان  پردازان مديريت خود را به مسائلي روزمره سرگرم كرده معضل به فلاسفه و ادبا واگذار شده است و نظريه

وظيفه اصلي . اشته نخواهد شدپردازان مديريت برد ، از دوش نظريهرو هيچدر حالي كه اين وظيفه، به . اند سازماني برايشان مطرح ساخته
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اي در ماشين عظيم  تهديدات سازماني مصون دارند، از اين كه انسان به صورت مهره زابينديشند تا انسان را  اي چاره راهآنان است كه 

  . اش را به او بازگردانند سازمان در آيد جلوگيري كنند و ارزش و اعتبار و مقام اصلي

بودن  ، در عقلاييترتيب بدين. ن در گرو انتخاب مؤثرترين طريق براي نيل به اهداف سازماني استبود ها عقلايي امروزه در سازمان
بريم، بدان  عقلايي نام مي  به عبارت ديگر، وقتي از سازمان. هاي فردي اعضاي سازمان مدنظر نيستند اند و هدف هاي سازماني مطرح هدف

بر عكس، هرچه سازمان . عقلايي دارند رفتاريشود،  هايشان مربوط مي و هدف ها جا كه به خواست معني نيست كه اعضاي آن تا آن
آيند كه معني و مقصود رفتارشان ناديده گرفته  اي در مي تر باشد، افراد آن بيشتر به صورت چرخ ماشيني ساده تر و بوروكراتيك عقلايي

  .  اي بينديشيم هاست، مشكلي كه بايد براي آن چاره سازمانبر زندگي انسان معاصر در تعقل ابزاري سلطه و اين سرانجام . ّشود مي

  

  :اي بر اساس تعقل جوهري و ارزشي در جستجوي نظريه

اي فقدان تعقل جوهري و ارزشي در زندگي انسان معاصر را بيان داشته و لزوم ارائه  تمامي انديشمنداني كه از آنان نام برديم، به گونه
جا كه ميسر است،  اكنون به دنبال آن هستيم كه تا آن. عي بر پايه تعقل ارزشي را گوشزد كرده بودندهاي علوم انساني و اجتما نظريه

  . هاي علوم انساني و اجتماعي روشن سازيم پردازي گيري را در نظريه چگونگي اين جهت

هاي علوم طبيعي در علوم  ه از روشهاي علمي و استفاد بيش از دو قرن است كه ديدگاه محدود نظريه  گونه كه قبلا اشاره شد، همان
 هها و نقايص خود غافل ساخت اغلب اذهان را از محدوديت  ،هاي عملي چندي را حاصل كرده و به همين دليل موفقيتاجتماعي و انساني، 

ها قبل از  كه اين نظريه بر بسياري ثابت شدهاي هستيم كه بازده نزولي اين طرز تلقي آغاز شده است و  اما امروزه ما در آستانه دوره. است
 ها، نزول كيفيت زندگي، آلودگي محيط پريشي انسان امروزه نتايج تجدد علمي به صورت روان. اند يك نظر و يك عقيده  ،آنكه علمي باشند

مع را مورد ترديد ها مشروعيت تعقل ابزاري به عنوان تنها تفكر مجاز در جوا و اين نشانه. گر شده است رويه منابع محدود جلوه و مصرف بي
هايي براي زندگي انساني بر پايه  اگر بتوانيم نظريه. شناسي را به تفكري مجدانه در اين زمينه وادار ساخته است قرار داده و علماي جامعه

  .ايم دهو رهنمودهايي براي رشد، تعالي و كمال وي ارائه كراش ياري داده  به زندگياو را در نظم دادن  تعقل جوهري ارائه دهيم، 

هاي مناسب ارائه دهيم از اين  گيري توانيم به عنوان سمت براي نيل به چنين هدفي راهي دراز در پيش داريم، اما آنچه در اين جا مي
  : قرارند

  

  :اي بر اساس تعقل جوهري و ارزشي در جستجوي نظريه

از آنجايي كه . هاي انساني و اجتماعي است نظريه مبتني بر تعقل ارزشي براي زندگي انساني، تلاشي در جهت درك و فهم واقعيت) الف
هاي جوهري به دنبال آن هستيم كه  در نظريه. خواهند داشت جنبه هنجاريهاي آن نيز  نظريه  دارد، تجويزيتعقل جوهري ماهيت 

صنعتي به عنوان زندگي معقول هاي ابزاري پيگير تطبيق دادن انسان با جامعه  را بيابيم در حالي كه در نظريهمعناي واقعي زندگي معقول 
  .هستيم

و متفكران  هاي علما و فلاسفه اي بس ديرينه دارند و اجزاي آن را در افكار و انديشه هاي جوهري در زندگي انساني سابقه نظريه) ب
علاوه بر اين، از آن جايي  .برداري بسيارند بنابراين منابع فلسفي و علمي كهن در اين زمينه قابل بهره .كنيمتوانيم پيدا  به خوبي مي گذشته

  . هاي اقتصاد، توليد، و صنعت آلوده نشده بود، اعتبار و اصالت آن بسيار بالاست كه در گذشته مفهوم تعقل به شائبه

شده است و علت نيز آن بوده كه ميان  گرفته كارل مطلوب در دوران معاصر به لازم به يادآوري است لفظ جوهري يا ارزشي براي تعق
هاي ابزاري بايد به  هاي جوهري بر خلاف نظريه نظريه. تعقل به معناي جامع و كامل و اصيل آن با تعقل ابزاري وجه تمايزي به وجود آيد

  . اي تنظيم شوند كه كمتر تابع شرايط و مقتضيات خاص، و از جامعيت و كليت برخوردار باشند گونه
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اي اساسي و پايدار براي  هاي اخلاقي بشري باشند و از اين جهت معيار و ضابطه هاي جوهري يا ارزشي بايد حامل جنبه نظريه) ج

   . بخشي به حيات اجتماعي انسان خواهند بود نظم

و نظريه به ، برخي از خصوصيات اين د1هاي جوهري و ابزاري در زندگي اجتماعي انسان در جدول  شدن وجه تمايز نظريه براي روشن
  . اند اختصار بيان شده

  هاي ابزاري نظريه  هاي جوهري نظريه
معيارهاي زندگي اجتماعي انسان به وسـيله عقـل و   ) الف

تطبيـق  (گيرد و فرايند اجتماعي شدن  فطرت او شكل مي
  .در اين ميان نقشي ندارد) با جامعه

  .هاي جوهري اصل نيست اقتصاد در تدوين نظريه) ب
ها عقيـده موهـومي اسـت و     ها از واقعيت جدايي ارزش) ج

  .تحقق آن در تحقيقات ميسر نيست
هـاي خـاص خـود را     مطالعه انسان و جامعه بايد روش) د

هاي مطالعه در علوم طبيعـي   داشته باشد كه لزوما با روش
  . يكي نيست

معيارهاي زندگي اجتماعي انسـان از طريـق جامعـه    ) الف
  .شود تعيين مي

هــاي ابــزاري اصــل گرفتــه  تــدوين نظريــهاقتصــاد در ) ب
  .شود مي
ها مورد قبول است و تـلاش   ها از واقعيت جدايي ارزش) ج

بر آن است كه مطالعات و تحقيقات از بعد ارزشـي عـاري   
  .باشند

هاي علوم طبيعي براي مطالعه انسان و جامعه نيز  روش) د
  . كافي و رسا هستند

  
  جوهري و ابزاري ـ هاي برخي از خصوصيات نظريه: 1ـ جدول 

  : هاي سازماني نيز بايد به موارد زير توجه داشته باشيم جوهري به نظريهدر زمينه رهيافت 

 بدين .ها را با كل بافت جامعه يكسان بدانيم هاي كلي در جامعه هستند و نبايد آن هاي اقتصادي و صنعتي، جزئي از سازمان سازمان) الف
  . هاي آنان محافظت شود ها مشخص شوند و زندگي فردي از آسيب اين سازمان هاي مرزبنديهاي سازماني بايد  در نظريه ترتيب

هاي اقتصادي و صنعتي امروز تابع قيود رسمي و تعقل ابزاري شده است و در چنين شرايطي از كليه  عمل انسان در سازمان )ب
رسمي تجديد نظر شود و اين ضوابط به  بندهاي و قيدجوهري سازماني بايد در  هاي در نظريه. شود هاي بالقوه آدمي استفاده نمي ظرفيت

هاي جوهري سازماني بايد  در نظريه. فراهم آيد ، نه اجبار،از روي تمايلافراد اي طراحي شوند كه امكان استفاده از نيروهاي بالقوه  گونه
  . دنحذف شو ها نيست به وجود آن ضرورتي ولي اند هاي آدمي در نظر گرفته شده قيودي كه براي فعاليت

در طراحي سازمان بايد به   ،بنابراين. اش باشند ها بايد جايگاهي براي تحقق استعدادهاي مختلف انسان در دوران زندگي سازمان )ج
ها به  ي متفاوت دارد و براي رفع آنانسان نيازهاي. هاي انساني توجه، و ساختار سازمان با تمايلات آدمي هماهنگ شود ها و گرايش خواسته
در حال . ها را بايد به طور عملي مشخص كنيم و در طراحي سازمان بگنجانيم اين زمينه. هايي متنوع و مختلف در سازمان نياز است زمينه

د مطابق ضوابط رسمي عمل كند؛ انسان به عنوان نيروي كار باي داند و رفع مي نيازهاي محدودي از انسان را مجاز ميحاضر، نظام بازار 
  . شدن و ارضا را ندارند و ساير نيازهاي او امكان فعال  كند،

و سازنده سازمان و پيوند و ارتباط متقابل . جايگاه سازمان بايد در كل بافت جامعه مشخص شود و با ساير اجزاي آن ارتباط داشته باشد) د
  .جامعه، محور اصلي رهيافت جوهري به نظريه سازمان است

روابط رسمي از شناخت مكانيكي  .هاي امروزي بايد به روابط طبيعي و انساني و نمادين بدل شوند روابط رسمي و قراردادي سازمان )ه
نند، مناسبات طبيعي و نمادين ك شوند؛ در حالي كه در شناخت واقعي از انسان روابط طبيعي حاكميت پيدا مي نسبت به انسان ناشي مي

مذهب، هنر، اسطوره، و . بر اين اصل استوارند كه براي آگاه شدن و ايجاد ارتباط طرقي مختلف وجود دارند كه علم يكي از آن طرق است
ها را ايجاد  ان آنهاي اجتماعي در زندگي انس ارتباطات نمادين كه واقعيت. اند رار ساختن ارتباطو برق آگاهيتاريخ هر كدام راهي براي 

محبت و صميميت، خيرخواهي و   اند و محمل مسائل غير رسمي چون دوستي، كند، مستقل از قيود رسمي براي افراد قابل درك مي
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شوند، بايد جزئي از سازمان به شمار آيند و به عنوان  ها مسائلي كه غيررسمي خوانده مي بدين ترتيب در سازمان. هستند... همدردي و

  . ر تضاد و تقابل با سازمان در نظر گرفته نشوندبخشي د

سازماني بر اين مبنا كاري ساده و سهل نيست و   هاي جوهري بر بنياد تعقل ارزشي و طراحي نظريه ارائه نظريه  ،گونه كه اشاره شد همان
بر اين امر خطير و هشداري براي شيفتگان  آنچه در اين مختصر بدان اشاره رفت، تذكري. بايد در اين راه سعي و اهتمام بسيار به عمل آيد

همچنين پيام اين . كارگيري آن جانب احتياط را مرعي دارند ابزاري بود تا بر نقاط ضعف و نارسايي آن وقوف يابند و در بههاي  نظريه
ان به عنوان يك ضرورت تام هاي ارزشي در جامعه كنوني اير تكمله براي انديشمندان مديريت و سازمان، تأكيد ورزيدن بر طراحي نظريه

  . است

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


